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تربیــت فرزنــد در هــر زمــان، بایــد یکــی از اصلی‎تریــن دغدغه‌هــای 
والدیــن باشــد؛‌ امّا امــروزه این دغدغه باید فضای بیشــتری از ذهن 
کند؛ زیرا پیچیدگی‎های موجود  پدران و مادران را به خود مشغول 
که در مســیر تربیت در دنیای  در ســبک زندگی و موانع بی‎شــماری 
گذشته سخت و سخت‎تر  کار تربیت را بیش از  مدرن وجود دارد،‌ 

کرده است.
مجموعــۀ »مــنِ دیگــرِ مــا« بــا موضــوع تربیــت فرزنــد در دنیــای 
امروز،‌ خودش را موظّف می‎داند راه تربیت فرزند را پیش روی شما 

والدین بگشاید و بیراهه‎های این مسیر را نشان دهد. 
»منِ‌دیگرِ ما« دوست دارد با نگاهی دقیق به معارف ناب قرآن 
و اهــل بیــت؟عهم؟ از تربیــت، ســخن بگویــد و تــا انــدازۀ مســاحت 
کامل  گرچــه ادّعای تطابق  فهمــش از ایــن معارف فاصله نگیرد. ا
گزاف است. حرف‎‎های او با آنچه در عمق دین آمده، ادعایی به 
کنــون »مــنِ‌ دیگرِ‌ ما« به تنهایی منتشــر می‎شــد؛‌ امّــا به تازگی  تــا 



دوستی یافته و او را به همراه خود به خانه‎هایتان آورده است.
کــه  ادبــی اســت  از متن‎هــای  بــودن« عنــوان مجموعــه‎ای  »بهانــۀ 
موضوع مشترک آن، امام زمان؟عج؟ است. »بهانۀ بودن« خودش 
کــه ذهــن و دل مخاطبــش را مملوّ از نــام و یاد  را موظّــف می‎دانــد 
کــه زنده و حاضر اســت. او دوســت جدید »مــنِ‌ دیگرِ  کنــد  امامــی 

ما« است.
کوتاهی  گفتگوی  یک بار میان »منِ دیگرِ ما« و »بهانۀ بودن« 

که بد نیست شما هم از آن مطلع شوید.  گرفت  شکل 
که  گفت: قبول داری  کرد و  »مــنِ دیگــرِ‌ مــا« رو به »بهانۀ بودن« 
آنچــه از درون مــن تــراوش می‎کنــد،‌ مثل نان شــب اســت بــرای این 

مردم؟
کــه  کیســت  گفــت: چــرا قبــول نداشــته باشــم؟  »بهانــۀ بــودن« 
انسان را بشناسد و قبول نداشته باشد،‌ بالاتر از تربیت انسان هیچ 

عبادتی وجود ندارد؟ ولی یک سؤال.
گفت: بپرس. »منِ دیگرِ‌ ما« 

گره  گر تربیت بــه ولایت  که ا گفــت: قبــول داری  »بهانــۀ بــودن« 
کــه مســتقیم باشــد، بــاز هــم منحــرف  نخــورد، هــر چــه قــدر هــم 

می‎شود؟
گفت: مگر می‎شود قبول نکرد؟ اصلًا تربیت بدون  »منِ دیگرِ‌ ما« 
ولایــت امــام زنده و حاضر،‌ یک دروغ بی‎مزه بیش نیســت. انبوهی از 
گر تمام شــود،‌ آن هم برای  ب‎ها ا

ّ
گر ســیاه شــود،‌ دریایی از مرک ورق‎ها ا

ب‎ها رنگ 
ّ
که این برگه‎ها و مرک کتاب تربیت، تا وقتی  نوشتن هزاران 

کتاب‌ها موضوعش هر چه باشد،‌ تربیت نیست. ولایت نگیرد،‌ 



11
قم

مد
ه

که من و تــو یک جور فکر می‎کنیم،‌  گفت: حالا  »بهانــۀ بــودن« 
پس بیا با هم به خانۀ مردم برویم. تو راه را نشــان مردم بده و من 
گر باشــد  چــراغ راه را همیشــه روشــن نگــه مــی‌دارم. چراغ، روشــن ا
و راه معلــوم نباشــد،‌ آدم مبتــا به ســکون می‎شــود. راه معلوم، ولی 

گرفتار بیراهه می‎شود. چراغ خاموش،‌ انسان 
گرفتند  که »بهانۀ بودن« و »منِ دیگرِ‌ ما« تصمیم  از همین جا بود 
دســت در دســت یکدیگر بگذارند و با هم به خانۀ شــما بیایند. 
که این همراهی، اتّفاقی نو در زندگی شــما و فرزندانتان  امید اســت 

که پذیرای این دو مهمان شدید، ممنونیم. رقم بزند. از این 
که متن‎های »بهانۀ بودن« را بخوانید،‌ به چند نکته  پیش از آن 

کنید: توجه 
گنجانده می‎شــود،‌  1. وقتــی موضوعــات تربیتــی در قالــب هنر 
علاوه بر ماندگار شــدن،‌ انگیزۀ بیشــتری را در مخاطب برای عمل 
کردن به مفاهیم تربیتی ایجاد می‎کند. همین اعتقاد هم ما را بر آن 
داشت،‌ تا موضوعات تربیتی را در قالب متن‎های ادبی بگنجانیم.
ادبیات در این مســیر،‌ موضوع اصلی نیســت، بلکه وســیله‎ای برای 
انتقــال مفاهیــم تربیتی اســت. از همین رو بنای مــا در این نثرهای 
ادبی،‌ خلق جملات پیچیده نیست. ما می‎خواهیم فهم این متون 
کــه ارتباط چندانی با ادبیات نداشــته‎اند،‌  کســانی هم  ادبــی برای 

سهل و ممکن باشد.
کتاب‎های مجموعۀ »منِ دیگرِ‌ ما«،‌ یک  2. به ازای هر جلد از 
کتاب‎هــا، برای هر  جلــد »بهانــۀ بودن« تألیف شــده اســت. در این 
یک از موضوعات اصلی،‌ یک متن نوشته شده؛ البتّه ممکن است 



بــه تناســب برخــی از موضوعــات، برای یک موضــوع بیش از یک 
متن هم نوشته شده باشد. 

گر پس  کتاب‎ها را ا 3. بــه نظر می‎رســد مطالعۀ هر یــک از این 
از مطالعــۀ همــان جلدِ »مــنِ‌ دیگرِ ما« انجام دهید،‌ مفیدتر باشــد. 
که انگیزۀ  که برای افرادی  کتاب‎ها طوری نگاشته شده  البتّه این 
کتاب‎های تربیتی ندارند،‌ قابل اســتفاده باشد.  کافی برای مطالعۀ 
کافی برای مطالعۀ  که انگیــزۀ  گــر می‎خواهیــد پدران و مادرانی را  ا
کنید، دعــوت به مطالعۀ  مجموعــۀ »مــنِ دیگرِ‌ ما« ندارند،‌ تشــویق 

کتاب‎ها می‎تواند اثرگذار باشد. این 
که برخی  4. »بهانۀ بودن« یک مجموعۀ چند ده جلدی است 
از جلدهای آن به مجموعۀ »منِ دیگرِ ما« اختصاص یافته است. 
کتاب‎هــای این مجموعه هم به یاری خدا به تدریج منتشــر  باقــی 

که مطالعۀ آنها را هم به شما توصیه می‎کنیم. خواهد شد 
امیــدوارم آنچــه در ایــن متن‎هــا آمــده،‌ چــراغ راه تربیــت مــا و 

فرزندانمان باشد.
کرامت قم: شهر بانوی 
بهار 1396
محسن عباسی ولدی
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ما نه معنای غیبتت را فهمیدیم 
کردیم. نه ظهورت را درست معنا 

گمان ما این است 
که تو از دیده‌ها پنهان شده‌ای

کردیم  و خیال 
ظهور تو یعنی

از پرده برون آمدنت 
و غافل شدیم از حقیقت ظهور تو:

ظاهر شدن مرامَت، دینت و خدایت.
گر بیایی، ولی مرامت جهانگیر نشود تو ا

 غیبتِ صدها ساله‌ات را
کدام حکیم می‎شود فهمید؟ با حکمت 



ما تمام دین و مرام تو را
گرفتن‌ها  در همین نماز خواندن‌ها و روزه 

کردیم کردن‌ها خلاصه  حج رفتن‌ها و ختم قرآن 
گمان می‎کنیم ظهور تو که  چرا 

تنها در تماشای جمال تو خلاصه می‎شود
»تو ظهور می‎کنی« در قاموس ما

یعنی نمی‎دیدیمَت و حالا می‎بینیمَت.

کردیم جهان بیمار را معاینه 
و مشکلش را فقط این دانستیم

که مردمش مثل ما نماز نمی‎خوانند
روزه نمی‎گیرند

به خانۀ خدا پشت می‎کنند
و قرآن را از بر نیستند.

‌گفتیم تو می‎آیی 
و مردم دنیا را مثل ما می‎کنی

تا دیگر دنیا مشکلی نداشته باشد.
که  غافل از این 

همۀ درد تو و راز تأخیر ظهورت شاید این باشد:
ما خودمان را مشکل عالم نمی‎دانیم.



17
اب

دی
تو  

ا تمر
ا

شا کنیم


تا تربیت  



ر

ا بفهمیم




کدام حکمت تو به 
پشت پردۀ غیبت رفتی؟

نمی‎دانم
امّا می‎دانم وقتی از چشم ما پنهان شدی 

کردیم آرام آرام دینت را تکه تکه 
و هر تکۀ جدا شده را 

کردیم آن سوی پرده، پیش خودت پرت 
و چند تکۀ ته‎مانده را 

به نام همۀ دین
نگه داشتیم برای خودمان

گذاشتیم دیندار دو آتشه. و نام خویش را 

گمانم وقتی بیایی به 
ما از تو جز همین نماز خواندن‌ها

ین«هایمان
ّ
کردنِ »ولاالضّال و درست 

چیز دیگری نخواهیم.
می‎آیی و ما به نمازخواندنت نگاه می‎کنیم

تا بشنویم آیا دو عین »أنعمت علیهم« را
درست ادا می‎کنیم یا نه؟



کردن را بلدیم ما زندگی 
تربیت بچه‌ها را هم

گرفته‌ایم. صفر تا صد یاد 
گرفته‎ایم؟ بماند! کسی یاد  از چه 

کسی خودش یاد بگیرد؟ اصلًا مگر نمی‎شود تربیت را 
کارهای مهم‌تری داری تو 

که باید به آنها برسی.

راستش سلیقۀ ما در تربیت
با سلیقۀ تو نمی‎سازد. عیبی هم ندارد
کودکانتان را آزاد بگذارید1 تو می‎گویی 
ما دلمان می‎خواهد آنها دربند باشند.

این طور، هم ما راحتیم
کودکانمان بهتر است. هم فکر می‎کنیم برای 

کند«  کن تا هفت سال، بازی  1. امام صادق؟ع؟ به یکی از یارانش فرمود: »فرزندت را رها 
)الکافی، ج۶، ص۴۶(.
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گر بچه‌هایمان را  ا
که یادمان داده‌اید با قاعده‌هایی 

تربیت نکنیم 
تو ناراحت می‎شوی؟ 

خیالت راحت باشد.
که شده به زور چوب و چماق هم 

بچه‌هایمان را
سر سجاده می‎نشانیم

که چیزی جز این نمی‎خواهی؟  تو 
می‎خواهی؟

پس آزاد بودن یا نبودنشان را
بگذار به عهدۀ خودمان!

باشد؟ 



آقا!
اینها حرف‌های دل ماست.

گر به رویت نیاوریم حتّی ا
همیشه به آن فکر می‎کنیم.

ما یادمان رفته
تو آینۀ تمام‌نمای خالقی.

فراموشمان شده
کودکانمان را  که تو،‌ ما و 

بهتر از خودمان و خودشان می‎شناسی.

کرده‌ایم فراموش 
دنیا حکمتستان می‎شود

گر قطره‎ای واپاشیده از سرریز حکمت تو ا
نصیب همۀ بنی آدم شود.

ما حرف‌های تو را
مثل حرف‌های خودمان می‎دانیم.
حرف‌های ما نه از سر دانایی است

نه ریشه در حکمت دارد.
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ما حال و روز خودمان را تماشا می‎کنیم
و امروز حرفی می‎زنیم 

و ناچار فردا حرف دیگری.

که باشیم سرحال 
می‎گوییم: بچه‌ها باید آزاد باشند.

گر باشیم بی‌حوصله ا
گذاشتن بچه‌ها می‎گوییم: آزاد 

خیانت است به آنها.

کاش یقین می‎کردیم
که تو خودِ زندگی هستی.

ما باید تو را یاد بگیریم
تا توان زندگی بیابیم.

تو خودِ تربیت هستی
کنیم باید تو را تماشا 
تا تربیت را بفهمیم.



گر بی‌ تو باشد کسی ا
بی‌تربیت است

گر بی‌ تو مدعی تربیت شد کسی ا و 
دروغگوست.

امروز زیاد شده‎اند این دروغگوهای بی‎تربیت
و چوب این دروغ‌ها را

بچه‌های معصومی می‎خورند
که خدا آنها را

بر فطرت عشق تو آفریده.

ما را به هوش بیاور
به زندگی بازگردان

کودکانمان را کودکیِ  تا 
به پای سلیقه‌های جاهلانه‌مان

قربانی نکنیم.
)1395/4/22(
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ز
دی وا

ین اسا 


ا
!رت

خدا تکلیف را از بچه‌ها برداشت.
گذاشت. آزادشان 

از آنان نه نماز خواست، نه روزه‌ای.
گناهی به نامشان نوشت نه 

کرد نه خشمی نثارشان 
ولی ما شدیم 

خدای اخموی بچه‌ها
و دشمن آزادی‌شان

کردیم برایشان. و خانه را قفس 



خدا خالق است و ما مخلوق.
خدا عالم است و ما جاهل.

خدا حکیم است و ما بیهوده‌کار.
خدا در قبال بچه‌ها

گذشت از حق خویش 
ولی ما از ظلم‌هایمان نمی‎گذریم.

گذاشت او آزاد 
کرده‎ایم. و ما اسیر 

که خانه وقتی 
زندانی شد به تنگی قفس

و ما شدیم زندانبان‌های زورگو
بچه‌ها فراری شدند از ما.

نبودنمان خوشحالشان می‎کند
و بودنمان نفسشان را تنگ. 

خسته‌اند از ما
این زبان‎بسته‎های باهوش.
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گذاشته. خدا بچه‌ها را آزاد 
بچه‌ها هم خدا را دوست دارند.

که مثل خدا کسی هم  هر 
بچه‌ها را آزاد بگذارد
محبوبشان می‎شود.

بچه‌ها فطرتشان پاک است.
که شبیه خدا هستند کسانی را 

دوست دارند.
گذاشتن بچه‌ها آزاد 

راز شبیه شدن ما به خداست.
چه خوب می‎شود شبیه خدا شد

و چه راحت محبوب بچه‌ها.



آقا! 
گفتم تا بگویم: اینها را 

وقتی تو بیایی 
منجی بچه‌ها می‎شوی

که شبیه خانه‌اند  از قفس‌هایی 
و نجاتشان می‎دهی

که از دست زندانبان‌هایی 
کرده‎اند.  به اسم تربیت، اسیرشان 

با آمدن تو
بچه‌ها آمدن خدا را حس می‎کنند.

که کسی  بچه‌ها می‎میرند برای 
کند حکم آزادی‌شان را امضا 

که کسی  و بیشتر برای 
از این قفس برهانَدِشان

گره ابرو البتّه نه با 
با لبخند مهر و نگاهی پر از محبّت.
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بگذار بیایی
آن وقت همه می‎فهمند

بچه‌ها چه آسان و رایگان، عاشق می‎شوند
که همه را  و این ما بودیم 
کیش خود می‎پنداشتیم به 

و فکر می‎کردیم دل بچه‌ها هم مثل دل ما 
با چک‎چک سکه و خش‎خش اسکناس

به دست آورده می‎شود.

زندانی،‌ از زندان فراری است
گر دیوارش را  حتّی ا

با خشت‌های طلا ساخته باشند
گر زندانبان حتّی ا

هر صبح و ظهر و شام
غذاهای رنگارنگ بدهد.

زندانی از زندانبان خوشش نمی‎آید
گر از پشت میله‌ها  حتّی ا

به رویش لبخند بزند 
و دست نوازش بکشد بر سرش.



کرده‌ایم ما خانه را زندان 
و این زندان را زیور بستیم و آراستیم. 

گستردیم سفرۀ رنگین در زندان خانه، 
و به روی زندانیان خردسالمان 

لبخند محبّت زدیم
کشیدیم. و بر سرشان دست نوازش 

گاه ما زندانبانان  آن 
همیشه در این سؤال غرقیم:

کودکانمان از ما و خانه فراری‌اند؟ چرا 
و چرا نمی‎میرند برای ما؟
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